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احیای نقش  حمایتی 
انتشارات  علمی  و  فرهنگی

نخســتین فضای کار اشتراکی فرهنگ 
و فناوری با مشــارکت انتشارات علمی و 
فرهنگی و شــرکت نــوآوری و کارآفرینی 
آرمانی شریف، آغاز به کار خواهد کرد. با 
امضای قرارداد مشــارکت میان انتشارات 
علمــی و فرهنگــی و شــرکت نــوآوری 
«پارادایس هاب»  کارآفرینــی شــریف  و 
فــاز اول نخســتین فضای کار اشــتراکی 
اختصاصــی حوزه فرهنــگ و فناوری در 
بهمن ماه امسال در وسعت ۹۰۰ متر مربع 

آغاز به کار خواهد کرد.
براســاس این قرارداد کــه به امضای 
اعضــای هیئت مدیره شــرکت  از  یکــی 
انتشــارت علمی و فرهنگی و مدیرعامل 
شرکت نوآوری و کارآفرینی شریف رسیده، 
در فاز نخســت ســه طبقه از ساختمان 
مرکزی انتشــارات علمــی و فرهنگی به 
فضاهای کار اشتراکی با موضوع فرهنگ 
و فناوری اختصاص خواهد یافت. شرکت 
نوآوری و کارآفرینی شــریف با بازسازی و 
آماده سازی سه طبقه از ساختمان مرکزی 
انتشــارات علمی و فرهنگی این طبقات 
را به عنــوان فضاهای کار اشــتراکی برای 
حوزه های مرتبــط با فرهنــگ و فناوری 
آمــاده عرضه خواهد کرد. بر اســاس این 
قــرارداد و با اتمــام فرایند آماده ســازی، 
علاقه منــدان به فعالیــت در حوزه های 
تهیه کنندگی و پدیدآوری در حوزه فرهنگ 
و هنــر و پدیدآورندگان حــوزه فناوری از 
ابتــدای بهمن ماه می تواننــد از امکانات 
این فضاها استفاده کنند. در این فضاهای 
امکانات ســخت افزاری  اشــتراکی همه 
و نرم افــزاری برای فعالیــت خلاقانه در 
دو حوزه مذکور فراهم خواهد شــد. این 
نخســتین بار در کشور است که فضای کار 
اختصاصــی برای فعالیت های مشــترک 

میان فرهنگ و فناوری ایجاد می شود.
مدیرعامــل  هادیــان،  ســیدجمال 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی، دربــاره 
ایــن مشــارکت گفــت: هــدف از انعقاد 
این قــرارداد تنها عواید مادی نیســت و 
در کنــار عوایــد مادی چند هــدف دنبال 
پدری  احیای نقش  می شــود. نخســت، 
و حمایتی انتشــارات علمــی و فرهنگی 
درباره پدیدآورندگان جــوان و علاقه مند 
به گشــودن عرصه های جدیــد فرهنگی 
با اســتفاده از ظرفیت های حوزه فناوری. 
دوم، تقویت ســاحات نو در حوزه فرهنگ 
با حضور جوانان مســتعد. سوم، تقویت 
مصنوعی،  هــوش  جدیــد  عرصه هــای 
بیگ دیتا و اینترنت اشیا در حوزه فرهنگ. 
چهارم، امکان استفاده از مجموعه عظیم 
اسناد و اطلاعات ذخیره شده در انتشارات 
علمی و فرهنگی. پنجــم، بازپیرایی برند 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی به عنوان 
مؤسســه ای کــه در هفت دهه گذشــته 
همــواره مبتکر عرصه های نــو در حوزه 

فرهنگ بوده است.
انتشــارات علمــی و فرهنگــی بعد 
از مدت ها که با مشــکلات ســاختاری و 
مالی روبــه رو بود، از ابتدای ســال ۱۴۰۴ 
و با اســتقرار تیم جدید مدیریتی با انجام 
امکانات  اقدامات اصلاحی، مولدســازی 
و توســعه محصولات فرهنگی در مسیر 
احیا قرار گرفته است و پیش بینی می شود 
بــه زودی بــه دوران اوج و شــکوه خود 
به عنــوان یکی از بازیگــران اصلی حوزه 

فرهنگ در ایران بازگردد.

مرگ کودکان بیمار
 با هر روز تأخیر تهیه دارو

فشار مالی و روحی بی امان بر دوش والدین کودکان دوشن
او با اشاره به دیگر مشکلات بیماران دیستروفی دوشن و بکر و در توضیح 
آن می گوید: «بیماری دوشــن، نامی  اســت که با شنیدن آن تن هر مادری 
به لــرزه می افتد. یک بیماری ژنتیکی، پیش رونده و کشــنده که به  تدریج 
عضــلات بدن را نابود می کند. در این بیماری، بافــت عضله به مرور با چربی و فیبروز 
جایگزین می شود و این روند تخریب، از طریق تجمع کلسیم در عضلات اتفاق می افتد. 
تنها پنج درصد از کلســیم در خــون وجود دارد و ۹۵ درصد دیگر در اســتخوان ها و 
دندان هاست. وقتی کلسیم وارد عضله می شود، بدن برای جبران آن را از استخوان ها 
می گیرد و این امر باعث ضعف اســتخوان و پوکی زودرس می شود، به همین دلیل این 
کودکان باید رژیمی سرشــار از پروتئین و کلســیم داشته باشــند؛ غذاهایی مانند مرغ، 
ماهی سالمون، کلم بروکلی، حبوبات، لبنیات، اسفناج و بادام درختی، اما همین تغذیه 
مناسب، هزینه ای سنگین و طاقت فرسا برای خانواده هاست. هزینه ها به قدری بالاست 
که بسیاری از پدران و مادران این سرزمین دچار افسردگی، اضطراب و فرسودگی روانی 
شــده اند؛ بعضی حتی از شدت فشــار روحی و مالی، تا مرز خودکشی پیش رفته اند. 
ما خانواده های بیماران، همه امیدمان را به تصمیم وزیر بهداشــت بسته ایم، زیرا جان 
فرزنــدان ما به تصمیم امروز این وزارتخانه گره خورده اســت». حدود یک ماه پیش، 
درخواست رسمی خانواده های بیماران دیستروفی دوشن و بکر، مبنی بر ثبت و واردات 
فوری داروی وامورولون «آگامری» از طریق انجمن حمایت از بیماران دیســتروفی به 
دفتر وزیر بهداشــت ارسال شد، اما پاسخ روشنی از سوی وزارتخانه به خانواده ها داده 
نشد و آنها اکنون برای رساندن صدای مطالبه خود به گوش مسئولان، ناچار به برگزاری 
تجمعی مسالمت آمیز و قانونی مقابل ساختمان وزارت بهداشت شدند. همچنین در 
این زمینه کارزاری راه اندازی شــده و به امضای حداکثری رســیده است. در این کارزار 
آمده: «ما، خانواده ها و بیماران مظلوم مبتلا به دیســتروفی عضلانی دوشن و بکر، که 
با یک بیماری ژنتیکی نادر و کشنده دست وپنجه نرم می کنیم، با صدای واحد خواستار 
دسترســی فوری به داروی آگامری (وامورولون) هســتیم. ایــن دارو در دنیا به عنوان 
درمانی امیدبخش و دارای نشــان ویژه بیماری های نادر شــناخته می شود و می تواند 
روند بیماری را کند کرده و کیفیت و طول عمر بیماران ما را به شکل معناداری بهبود 
ببخشــد. همچنین داروی مزبور، هم اکنون در کشورهای همســایه ایران در دسترس 
بیماران قرار گرفته و این موضوع نشان می دهد که تأمین آن برای کشورمان امکان پذیر 

و ضروری است».
خانواده های بیماران دوشن بدون پشتوانه حمایتی رها شده اند

پدرِ یکی از بیماران که فرزند ۱۲ ساله و مبتلا به دیستروفی دوشن دارد، با بیان اینکه 
متأســفانه بیماری دیستروفی عضلانی، درمان قطعی ندارد و تنها می توان با استفاده 
از روش هــای درمانی و توان بخشــی موجود، روند پیشــرفت آن را کندتر کرد تا بیمار 
بتواند زندگی با کیفیت تری داشــته باشــد، به دو چالش اصلی بیماران در گفت وگو با 
«شــرق» اشاره می کند: «چالش اول، هزینه های بسیار سنگین درمان و مراقبت است؛ 
انواع کاردرمانی، فیزیوتراپی، توان بخشــی، آزمایش های ژنتیکی که باید چندین بار و با 
هزینه های بالا انجام شــوند، تجهیزات پزشــکی ویژه برای قلب و تنفس، و همچنین 
وســایل کمکی مانند ویلچر و تجهیزات جابه جایی، هزینه های گزافی دارند که اغلب 
از توان خانواده ها خارج اســت. با وجود چنین هزینه هایی، حمایت های دولتی بسیار 
محدود و ناکافی اســت و بیشــتر این مخارج به دوش خانواده ها گذاشــته می شود. 
در حالی که تأمین این نیازها برای تداوم زندگی روزمره و سلامت بیماران ضروری است، 

متأسفانه بسیاری از خانواده ها تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند».
زندگی کوتاه تر، درد بیشتر

او با اشــاره به چالش دیگر یعنی دشواری در دسترسی به داروهای حیاتی، ادامه 
می دهد: «داروهایی که می توانند روند بیماری را کندتر کنند، یا بســیار گران هستند یا 
به سختی در کشور پیدا می شوند. در بهترین حالت، این داروها به  صورت تک نسخه ای 
و با قیمت بالا عرضه می شــوند و اغلب باید از بازار آزاد تهیه شــوند. از ســوی دیگر، 
تحریم هــا، کمبود بودجه و نبود برنامه ریزی برای انتقال دانــش و فناوری دارویی به 
کشــور باعث شده اســت که روش های نوین درمانی و کارآزمایی های بالینی در ایران 
در دســترس نباشند. در حالی که در کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه، انواع 
کارآزمایی های بالینی در حال انجام است و بیماران می توانند از این مسیر به داروهای 
جدید دسترســی پیدا کنند که در ایران چنین امکانی فراهم نشده است». به گفته این 
پدر، خانواده ها ناچارند هزینه ها و فشارهای روحی و جسمی بسیاری را تحمل کنند که 
در بسیاری از موارد از توان آنها فراتر است. پیامد این وضعیت، کاهش کیفیت زندگی 
بیماران و در مواردی مرگ زودرس آنهاست: «در خبرها و برخی مقالات می خوانیم که 
میانگین طول عمر بیماران دوشــن در ایران حدود ۲۰ سال است، در حالی که در سطح 
جهانی و حتی در کشورهای منطقه، این رقم به حدود ۴۰ سال یا بیشتر رسیده است؛ و 

بیماران در آن کشورها می توانند زندگی طولانی تر و با کیفیت تری داشته باشند».
خانواده های  فرسوده

او بــه این نکته تأکیــد می کند که مشــکلات خانواده های بیماران دوشــن تنها به 
هزینه هــای ســنگین درمان و دارو محدود نمی شــود: «این خانواده ها و فرزندان شــان 
بــا مجموعــه ای از چالش های گســترده روانــی، اجتماعی و فرهنگــی مواجه اند. در 
جامعه هایی مانند ایران که زیرساخت های لازم برای زندگی افراد دارای معلولیت هنوز 
به خوبی فراهم نشده، این مشکلات عمیق تر اســت. از جمله این چالش ها می توان به 
موانع تحصیلی و شغلی، نگرش های نادرست اجتماعی و نبود امکانات شهری مناسب 
اشــاره کرد. بســیاری از بیماران از فرصت های برابر آموزشــی و شغلی محروم اند یا در 
محیط های کاری با تبعیض و حقوق پایین روبه رو می شــوند. در شــهرها و روستاهای 
کوچک تر نیز نگاه جامعه گاه همراه با ترحم یا طرد اســت که نشان دهنده نیاز جدی به 
آموزش فرهنگی و آگاهی رســانی عمومی است». او با بیان اینکه این وضعیت نیازمند 
توجه ویژه مســئولان، همکاری رسانه ها و افزایش آگاهی عمومی است تا بتوان شرایط 
عادلانه تر و انســانی تری برای زندگی این بیماران و خانواده های شــان فراهم کرد، ادامه 
می دهد: «از نظر دسترســی شهری، هرچند در سال های اخیر نشانه هایی از پیشرفت در 
زمینه دسترسی شهری دیده می شود، اما بیشتر معابر و فضاهای عمومی همچنان برای 
تردد افراد دارای معلولیت مناسب ســازی نشده اند. در کنار این مسائل، فشارهای روانی 
ناشی از تبعیض، انزوا و نگرانی های درمانی باعث بروز مشکلات روحی جدی در بیماران 

و خانواده های شان می شود؛ مشکلاتی که گاهی حتی از خود بیماری سنگین تر است».
درخواست دسترسی به درمان های جهانی

خانواده های بیماران دیستروفی قصد برگزاری تجمع اعتراضی دارند. آنها می گویند 
که تنها راه باقی مانده برای شــان همین کار است: «ما تاکنون چند نوبت تجمع برگزار 
کرده ایم تا صدای خود را درباره کمبود داروهای حیاتی بیماران دیســتروفی عضلانی 
به گوش مســئولان برســانیم. برخی از این تجمعات تا حدودی به نتیجه رسیده اند، 
اما بســیاری از مشکلات همچنان باقی اســت، در حالی که ما از سیستم دارو و درمان 
کشور انتظار داریم تا با همکاری با دســتگاه های مرتبط، داروها و روش های درمانی 
جدیدتری که شــرکت های داروسازی معتبر بین المللی در حال توسعه آنها هستند، 
وارد کشور شده و در دسترس بیماران در ایران نیز قرار بگیرد. چنین رویکردی می تواند 
امید تازه ای برای بیماران و خانواده های شــان ایجاد کند و ایران را به مسیر استاندارد 
جهانی درمان بیماری های نادر نزدیک تر کند». خانواده های بیماران دیستروفی دوشن 
امیدوار و چشم انتظارند تا وزارت بهداشت ایران هرچه سریع تر برای واردات و پوشش 
بیمه ای این دارو یعنی «آگامری» اقدام کند. بدیهی اســت که این دارو، درمان قطعی 
بیماری نیســت، امــا می تواند روند بیماری را کند کرده و از عوارض شــدید داروهای 
فعلی که بیماران ناچار به مصرف طولانی مدت آنها هســتند، بکاهد. ورود این دارو 
می تواند گامی مثبت در راســتای کاهش نگرانــی خانواده ها و بهبود کیفیت زندگی 

فرزندان  آنها باشد.
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«متروپولیــس» اثر کارگردان شــهیر، فریتس لانــگ (۱۹۲۷) را 
می تــوان در وهله نخســت فیلمی با مضمــون اجتماعی در نظر 
گرفت، زیرا لانــگ در این فیلم به اختلاف شــدید طبقاتی میان دو 
طبقــه اجتماعی می پــردازد. گروهی از طبقات بــالای اجتماع در 
برج های خصوصی زندگی می کنند و اکثریت مردم در شرایط سخت 
در معادن و زیرزمین های مخوف در کنار یکدیگر به  صورت عمومی 
کار و زندگی می کنند. اما «متروپولیس» صرفا بیان اجتماعی اختلاف 
طبقاتی نیســت و بســیاری از منتقدان، آن را نه فیلمی با مضمون 
اجتماعــی، بلکــه در اصل فیلمی با مضمون علمــی و تخیلی در 
نظر می گیرند که طی آن لانگ مبارزه انســان و فناوری را به نمایش 
درآورده و حتی آینده انسان را برای صد سال بعد از خود پیش بینی 
می کند. فریتس لانگ با ایده ای ضد اتوپیایی از آینده ای حرف می زند 
کــه جهان تک تک آدم ها تحت نفوذ فناوری و تکنولوژی پیشــرفته 
قــرار می گیرد. او در ایــن فیلم برای اولین بار از شــخصیتی به نام 
ماشــین، «Maschinen-Mensch» یا «ربات انسان» سخن می گوید 
که جایگزین انســان می شــود. در متروپولیس ماشــین به  گونه ای 
طراحی شده که قادر به تقلید رفتار و حتی احساسات انسانی است، 
در همان حال که برای کنترل کارگران نیز از آن اســتفاده می شــود. 
ایــن فیلم تا به امــروز به خاطر اهمیتش در پیش بینی آینده بشــر، 
الهام بخش بســیاری از فیلم های مشهور تاریخ سینما مانند «جنگ 
ستارگان»، «هوش مصنوعی» و فیلم هایی مانند «نابودگر» و... شده 
است. در این قبیل از فیلم ها با ربات یا به تدریج با غول  هایی سروکار 
پیدا می کنیم که جهان انسان ها را به صورت ماشینی سازمان دهی 

می کنند.
ســیطره روزافزون ربات های انسان نما در شــکل های گوناگون 
و همچنین وجود ناگزیــر و تعیین کننده این قبیل انتزاعیات مجازی 
از جمله هوش مصنوعــی و تأثیراتش آدمی را به تأمل درباره آینده 
خــود وامی دارد. آنچه به ویژه از نظر اجتماعی تأمل برانگیز اســت، 
محــدوده فعالیت های انســانی در دو حیطــه زندگی خصوصی و 
عمومی اســت؛ دو حیطه ای که همه زندگی اش را شکل می دهد. 
در این شــرایط آدمــی از خود می پرســد که تا چه انــدازه فضای 
شخصی اش دستخوش نفوذ ماشین قرار می گیرد؟ دراین صورت آیا 
آدمی بیش ازپیــش «در خود» فرونمی رود؟ آن گاه چگونه می تواند 
آن بخــش از آرزوهایش را که تنها در اجتماع محقق می شــود، به 
منصه ظهور برساند؟ این پرسش ها اگرچه پاسخ های روشنی ندارد، 
اما به آن معنا نخواهد بود که موضوع سؤال که به تجربه ای روزانه 

بدل شده، منتفی شود.
بســیاری از اندیشمندان وجه تمایز انســان با سایر موجودات را 
ناشــی از فعالیت های انســانی در اجتماع می دانند. ریشه های این 
فکر به یونان باســتان و به ویژه به صورت ایده به ارسطو برمی گردد. 
ارسطو در تعریف انســان، او را جانوری سیاسی تعریف می کند که 
به مثابــه موجودی ماهیتا اجتماعی می  توانــد آمال های فردی اش 
را در اجتماع تحقق ببخشــد. اجتماعی که از آن می توان با عنوان 
حیطــه عمومــی نام بــرد، یعنی حیطــه ای که در آنجا انســان ها 
می توانند بر یکدیگر تأثیری متقابل داشته باشند تا همواره موضوعی 
اجتماعی باشــند؛ جایی که دیگر موجودات به  واسطه آنکه انسان 
نیســتند، از آن بی بهره اند، زیرا آن موجودات غیرانســانی صرفا در 

حیات بیولوژیک -طبیعی- زندگی می کنند،  درحالی که انسان علاوه 
بر حیات بیولوژیک در اجتماع نیز حضور پیدا می کند و اساسا لازمه 
استمرار هســتی اش زندگی اجتماعی است. اما این به آن معنا نیز 
نخواهد بود که انســان فاقد حیطه خصوصی است. مسئله اصلی 
آن است که آدمی در جمعی ترین موقعیتش دارای جهان فردی و 
در فردی ترین موقعیت هایش متأثر از اجتماع اســت. مهم مرزهای 
شکننده و متحولی است که حیطه فردی آدمی را از حیطه جمعی 
جــدا می کنــد، مرزهایی که به هیــچ رو ثابت، مشــخص و صلب 
نیســتند، بلکه بالعکس، مرزهای همواره شناور و شکننده اند. نکته 
مهــم آنکه حد و حدود این مرزها را نه تنها آدمی، بلکه در بیشــتر 
مواقع موقعیت ها، اتفاقــات و رخدادهایی تعیین می کنند که توان 
جابه جایی مرزها را دارند و می توانند موقعیت انسانی را در اجتماع 
تغییر دهند. ازجمله مواردی که مرزها جابه جا می شــوند، تحولات 
اجتماعی و علمی و انقلابات، چه در عرصه فناوری و چه در عرصه 
جامعه اســت که می توانند حیطه های فردی و اجتماعی را متأثر از 
پیامدهــای خود کنند. انقلابات عظیــم در تکنولوژی، ایجاد فضای 
مجــازی، هوش مصنوعی و... همین طــور انقلابات مهم اجتماعی 
مانند انقلاب فرانسه، نمونه هایی شاخص از این سلسله تحولات اند. 
انقلاب ۱۷۸۹ فرانســه فی  الواقع آتشفشــانی بود کــه در آن مرزها 
چنان جابه جا شــدند که تا قبل از آن سابقه نداشت. در این شرایط 
نو، حیطه های زندگی فردی کم رنــگ و به همان اندازه حیطه های 
جمعی پررونق شد تا به آن اندازه که آدمی در کوران وقایع فراموش 
کنــد که دارای زندگی خصوصی اســت، زیرا کــه زندگی اش حتی 
زندگی شخصی اش تابعی از مشارکت عمومی می شود. شهروندان 
در این پیشامد با مشــارکت خود به بسط حوزه های متنوع جمعی 
کمک می کنند، از این بابت انقلاب فرانســه را می توان نقطه عطفی 
در بســط فضای عمومی تلقی کرد. اما این انقلاب مانند هر انقلابی 
استثنا است و به طور طبیعی نمی تواند استمرار پیدا کند، زیرا اوضاع 
بــه روال عادی بازمی گردد و به موازات آن مرزهای شــناور فردی-
جمعی دستخوش جابه جایی می شوند. در این شرایط و در واکنش 
به گســترش فضای عمومی، حیطه های فردی می کوشند از تعلیق 
بیرون آمده، فعالیت خود را گســترش دهنــد. تنش میان مرزهای 
خصوصی و عمومی تنشی دائمی اســت، تنشی که آغاز دارد ولی 

انجام ندارد.
در دهه هــای اخیــر به علــت رشــد روزافــزون تکنولوژیک و 
پیشرفت های محیرالعقول علمی با نوع دیگری از جابه جایی مرزها 
روبه رو هستیم. در این شرایط فرد میان «خصوصی» و «عمومی» به 
شــکل دیگر ادامه می یابد. به نظر می رسد درحال حاضر انتزاعیات 
مجازی چنان بر سرنوشت آدمی ســیطره یافته اند که آدمی دوران 
کامــلا تازه ای را تجربه می کند. نیچه در «چنین گفت زرتشــت» در 

توصیف انسان می گوید «انسان چیزی است که بر آن چیره باید شد». 
این توصیف به واقع والایش یافته همان تعریفی است که انتزاعیات 
غول آسا به طور ضمنی از جانوری به نام انسان می کنند و آن همان 
تعریف نیچه ای از انسان است، یعنی «موجودی که بر آن چیره باید 
شد»، منتها با این تفاوت مهم که نیچه بشارت ظهور انسان متفاوت 
یا همان «ابََر انسان» را می دهد، در حالی که انتزاعیات غول آسا بشارت 
نمی دهند و مانند ایده پیشگویانه فریتس لانگ در «متروپولیس» از 
هر وعده اتوپیایی بری اند: غولی که انســان شــده، چگونه می تواند 

وعده خوشبختی به انسانی دهد که می  خواهد بر او چیره شود!
«چگونه انســان غول شــد»* عنوان کتابی است اثر دو نویسنده 
روس، ایلین و سگال، که در آن به موقعیت های انسانی در دوره های 
کلان تاریخی می پردازند. مضمون اصلــی این کتاب ایده «تکامل» 
اســت، به این معنا که آدمی در مســیر پیشــرفت می تواند بر همه 
موانع پیش    رو غلبه کند و خود را در مســیر پیشرفتی رو به جلو قرار 
دهد. ایده اصلی این کتاب بر انســان و قابلیت های او متمرکز است، 
انســانی که به  واسطه «کار» می کوشــد آینده خود را بسازد که در 
آن آزاد شــده و حیطه فردی اش در جمع شکوفا شود. از این بابت 
«چگونه انسان غول شد» واجد ایده های اتوپیایی است که در نهایت 
وعده چیره شــدن انسان بر تمام موانع طبیعی و تاریخی را می دهد 
که طی آن ســوژه بر ســاختار غلبه می کند و غول می شــود. کتاب 
«چگونه انســان غول شــد» در زمانه ای نگاشته شد که خوش بینی 
غالب بود. گذشته از محتوای گســترده کتاب و فکت های تاریخی، 
عنــوان آن کماکان تأمل برانگیز اســت و آن اینکه: آیا انســان غول 
می شود یا غول انسان می شود؟ اکنون به  واسطه گسترش روزافزون 
شبکه های متنوع و سراسری انتزاعیات، آن جنبه از خوش بینی آدمی 
مبنی بر گسترش حیطه جمعی به حداقل رسیده و مرزهای شناور،  
عرصه اجتماعی را چنان تنــگ کرده اند که گویی آدمی در اجتماع 
حضور ندارد و فی الواقع غایب اســت. در این شرایط با حیطه های 
خصوصی فرد  فرد از افرادی مواجه می شــویم که به طور گسترده 
فضای جمعی را تحت ســیطره های فردی خود قــرار داده اند. این 
مســئله از جمله دغدغه های متفکران معاصر ازجمله هابرماس و 
قبل از او هانا آرنت اســت. نقد آرنــت از جهان معاصر نقد حیطه 
خصوصی اســت که در نهایت آدمی را به موجودی «در خود» بدل 
می کند که در آن صورت هر فرد تنها می کوشد جهان شخصی اش را 
گسترش دهد. از نظر هابرماس نیز این مسئله یعنی گسترش حیطه 
خصوصی، فضای گفت وگو و تعامل را به شــدت ایزوله می کند. از 
نگاه او در انســان سیاســی، بنا بر همان تعریف ارسطویی، دیالوگ 
نقــش مهمی ایفا می کند و اساســا این گفت وگو اســت که حیات 
انسان را سیاسی کرده و او را از حیطه بیولوژیک دور می کند. به نظر 
هابرماس در گفت وگوی متقابل ابعاد درونی آدمی بروز پیدا می کند 
و جهان خفته درون بیدار می شــود. اینکه در خشــونت سراسری و 
تام و تمام جهان کنونی تا چه حد امکان گفت وگوی برابر مهیاست، 

می تواند سؤالی بس تأمل برانگیز و جدی باشد.

* «چگونه انسان غول شد: داســتان تکامل انسان» نوشته ایلین-
سگال، کتابی اســت که مدت ها مورد توجه و علاقه خوانندگان قرار 

داشت و از  جمله کتاب های مرجع به حساب می آمد.

گزارش

شکل های زندگی: درباره انتزاعیات مجازی و پدیده هوش مصنوعی

چگونه غول انسان شد؟

خانم منیر صالحی نژاد به شماره ملی ٤۱۳۰۹٦۹۹٤۳ به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کلاسه ۰٤۰٥۰۳۱ از این دادگاه 

درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خلیل شاهرخی یگانه به کد ملی ٤۱۳۰۹٦۹۷٤۹ در تاریخ۱٤۰۳/۸/۲۱  

در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 

۱- داود شاهرخی یگانه با کدملی ۰۰۸۲٦۹۰۲٤۳ متولد ۱۳٦٤ پسر 
متوفی 

۲- مسعود شاهرخی یگانه با کدملی ۰۰۱۱۸۱۷۱۸٦ متولد ۱۳٦۹ پسر 
متوفی 

۳- منیر صالحی نژاد با کدملی٤۱۳۰۹٦۹۹٤۳ متولد ۱۳٤۷ همسر 
متوفی  

٤- آذر بانو نوشمالی با کدملی ٤۱۳۲٦۳۱۰۹٥ متولد ۱۳۲۸ مادر متوفی 
٥-قربان شاهرخی یگانه با کدملی ٤۱۳۲٦۲۸٥۹۰ متولد۱۳۱۸ پدر 

متوفی   
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و 

عدم وصول هرگونه لایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی 
حسب گواهی متصدی در وقت فوق العاده شعبه هفتم دادگاه صلح 
به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده کار گواهی 
مینماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص / شخص یا شده در بالا 
بوده وارث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام 

حقوق و دیونیکه برتر که تعلق می گیرد.

نادر شهریوری (صدقی)

دکتر سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد در دومین 
جلســه کمیته بهره وری دســتگاه های تابعه وزارت 
متبوع، ضمن تقدیر از رئیس سازمان امور مالیاتی کل 
کشــور و خانواده نظام مالیاتی برای کسب مقام برتر 
در بین دســتگاه های تابعه وزارت اقتصاد و اقدامات 
شــگرف تحولی این سازمان در دو سال اخیر، از دکتر 
ســبحانیان خواســت که مهم ترین ابرپــروژه وزارت 
اقتصاد یعنی هوشمندسازی و اســتقرار نظام نوین 

مالیاتی را در سه سال آینده به نتیجه برساند.
در این جلســه وزیر اقتصاد با بیان اینکه امتیاز بالای امســال سازمان امور مالیاتی 
کشــور در کســب رتبه اول بهره وری به سبب حرکت به ســمت هوشمندسازی نظام 
مالیاتی است، گفت: «همه کشــور باید قدردان زحمات همکاران مالیاتی باشند، چون 
درآمد بودجه دولت وابســتگی شدیدی به درآمدهای مالیاتی که شما عزیزان با تلاش 
و درایت وصول می کنید، دارد. بدون تلاش کارکنان نظام مالیاتی معلوم نبود وضعیت 
اداره کشــور به چه صورتی بود». دکتر مدنی زاده در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر 
این نکته که برای هر دســتگاه تابعه، یک برنامه سه ساله تدوین شده و مجموعه ای از 
پروژه ها به آنها اختصاص یافته است، گفت: «از مجموع حدود ۱۵۰ پروژه تعریف شده، 
شــش پروژه را به عنوان «مگاپروژه»  انتخاب کرده ایم کــه یکی از مهم ترین آنها، طرح 
اســتقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی اســت. از رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
می خواهم این پروژه را با اولویت نخســت در دستور کار قرار دهند تا در پایان این دوره 

سه ســاله، با مدیریت ایشــان شــاهد تحقق اهداف 
توســعه، رشــد و کارآمدی و هوشمندســازی نظام 
مالیاتی کشور باشیم». وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید 
بــر تحقق این ابرپــروژه وزارت اقتصاد که اجرای آن 
بر عهده سازمان امور مالیاتی کل کشور است، گفت: 
«عملکــرد مدیریتی، توانمندی علمــی، برنامه ریزی 
دقیق، روحیــه تحول گرایی، نــوآوری و ایده پردازی 
دکتر ســبحانیان و همکاران ایشان، شایسته تبریک و 
تقدیر اســت و امیدوارم این مسیر با قدرت، اهتمام و 
تلاش های جســورانه تر ایشان و تیمشان ادامه یابد تا سازمان امور مالیاتی بتواند نقش 

مؤثر خود را در تحقق نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه کشور بیش از پیش ایفا کند».
دکتر مدنی زاده در ادامه سخنان خود درباره اهمیت بهره وری گفت: «اصل بهره وری 
به کارکرد و خروجی نیروی انســانی همراه با آمــوزش و قرارگرفتن در محیط مطلوب 
فراهم می شود و جا دارد سازمان امور مالیاتی کشور که پیش تر نیز در این زمینه اقدامات 
قابــل قبولی انجام داده اســت، در ادامه نیز اقدامات مؤثــری را در حوزه تکنولوژی و 
فناوری انجام دهد». وزیر اقتصاد در پایان ســخنان خود ضمن خسته نباشید نسبت به 
تلاش های خانواده نظام مالیاتی کل کشــور گفت: «سرمایه انسانی ما از قرارگرفتن در 
جایگاه مناسب خود و قرارگرفتن در محیطی که رضایت شغلی داشته باشد، می تواند 
بیشــترین بهره وری را محقق کند. امیدوارم بحث رضایت شــغلی حداکثری به همت 

رئیس کل سازمان در نظام مالیاتی اتفاق افتد».

مهم ترین ابرپروژه وزارت اقتصاد بر عهده سازمان امور مالیاتی کل کشور
ادامه مسیر تحولی در  تثبیت مدیریت سبحانیان 


